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کن محله سجادیه، سیدمحمد عطائی| سیدحسین �ریبی، سا

� پـای جلسـات م�هبـی و قرا�ـت قـرآن  از روزگار کودکـی تـا حـا
تی کـه معتقـد اسـت مایـه خیـر و برکـت  ؛ جلسـا بـوده اسـت

زندگـی اش شـده اسـت.
او سـال۱3۶۸ زمانی که ۲۱سـال سـن داشـت، در جلسه قرآن 
(ع) محلـه سـجادیه شـرکت کـرد و  مسـجد موسـی بن جعفر
زمانی کـه قرا�ـت سـوره توحیـد و ختـم قـرآن را بـه پایـان رسـاند،

تریـن افتخـار یعنـی خدمـت در حـرم  � از تـه دل آرزو کـرد کـه با
قـا علی بن موسـی الرضا(ع) ن�یبـش شـود؛ آرزویـی کـه  مطهـر آ

خیلـی زود بـرآورده شـد و زندگـی اش رنـ� برکـت گرفـت.

شروع اتفاقات خوب○●�
سـت و  ه ا نـد ر ا یه گذ د ر محلـه سـجا ا د ش ر حسـین عمـر سید
خاطـرات بسـیاری از روزگار جوانـی در ایـن محـدوده دارد ولـی 
شاید پراهمیت ترین آن حضور در دوره قرآن مسجد محله باشد.

1368 بـود کـه در جلسـه قـرآن آخرین  او تعریـف می کنـد: سـال
روز مـاه مبـارک مسـجد موسـی بن جعفر(ع) شـرکت کـردم و 

قرائـت سـوره توحیـد نصیـب مـن شـد. آن شـب بعـد از 
ختـم قـرآن، در دلـم آرزو کـردم بـه توفیـق خدمـت 

در حـرم مطهـر برسـم؛ حاجتـی کـه زود روا شـد.
او بـا ذوق ماجـرای آن ایـام را روایـت می کنـد و 

می گوید: از فردای آن روز اتفاقات خوبی افتاد.
اول از همـه قـرار شـد بـرای خدمـت در بخـش 
امنیـت منـزل تولیـت آسـتان قـدس مشـغول 

شـوم. شـش نفر را انتخـاب کردند که آنجـا رفتیم. سـه نفرمان برای 
امنیـت منـزل ایشـان انتخـاب شـدیم و سـه نفـر بـرای خدمـت در 
ت�میـن امنیـت حـرم مطهـر. مـن جـزو سـه نفـر انتخاب شـده بـرای 
حـرم مطهـر بودم و ما و�یفه امنیت پشـت بام و گنبد طلا را برعهده 
داشـتیم. هرکـس کـه می خواسـت بـالای پشـت بـام و نزدیـک گنبـد 
بـرود، بایـد بـا مـا هماهنـگ می کـرد، از عـکاس و فیلم بـردار گرفتـه 
تـا مسـئول یـا تعمیـرکار و.... در ایـن مـدت هـم مـا بـالای سـر آن بنده 

خـدا مراقـب بودیم.

گنبد طلا○●� کنار  دل شکسته 
چندماهی از خدمت سیدحسین در حرم مطهر می گذرد که با پیگیری 
و مراجعه به پزشک متوجه می شود احتمال بچه دارشدنشان ناچیز 
است. او تعریف می کند: سال1365 با دخترعمویم ازدواج کردیم ولی 
چندسالی بچه دار نشدیم. دکترها می گفتند درصورت درمان، بازهم 
احتمـال بچه دارشـدن کـم اسـت و بهتـر اسـت کودکـی را بـه فرزنـدی 

بگیریم.
همـان شـب دل شکسـته بـرای خدمـت در حـرم مـی رود. تعریـف 
می کنـد:   کنـار گنبـد طـلا نشسـتم و بـا امام رضـا(ع) راز و نیـاز کـردم.
گـر بچه دار بشـوم، نـام فرزنـدم را از خانـواده امام رضا(ع) نـذر کـردم ا

و اهـل بیـت(ع) بگـذارم.

که ادا شد○●� ن�ری 
او حاجتش را می گیرد و سال13۷2 در روز تولد امام رضا(ع)  صاحب اولین 
فرزنـد می شـود. سیدحسـین می گوید: نام پسـرم را هم نـام حضرت(ع)،
رضـا گذاشـتم. سـال13۷4 در ایـام تولـد حضـرت معصومـه(س)
هـم دختـرم بـه دنیـا آمـد و نامـش را هم نـام ایـن بانو گذاشـتم.
سـال1385 هـم در روز ولادت امـام جعفرصـادق(ع) فرزنـد 
سـومم بـه دنیا آمد و نامـش را محمدصادق گذاشـتیم.
او حـدود یـک سـال در حـرم مطهـر خدمت کـرد. حالا 
توفیـق ایـن خدمـت، داشـتن فرزنـدان صالـح و 
کلـی اتفـاق خـوب را همـه از برکـت قـرآن می داند.
سیدحسـین می گوید: زندگی ام بـه برکت قرآن،

رنـگ و بـوی معنویـت گرفـت.

داستان برکت قرآن در زندگی سیدحسین �ریبی
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نیکوعقیـده|در انتهـای خیابـان موعـود۲3، مسجدبنی هاشـم(ع)

یکـی از معـدود مکان هایـی اسـت کـه بـرای کـودکان و نوجوانـان 
این محدوده برنامه  آموزشی و جلسات قرآن خوانی منظم دارد.

ب�ه ها سـه شـ� هر هفته بعداز نماز م�رب و عشـا دور هم جمع 
می شوند، رحل ها را آماده می کنند، قرآن می خوانند و اشکا�تشان 
را بـا کمـک قاری جلسـه رفـع می کنند. بعـد از آن هم درباره مسـا�ل 

تربیتـی بـا هم به بحـ� و گفت وگو می نشـینند.
همین برنامه هفتگی باع� شـده اسـت مسـجد به پاتوقی گرم و 
صمیمی برای گ�راندن لحظات دوستانه کنار هم محله ای های 

کنه بیست تبدیل شود.

انتقال تجربه های روزمره○●�
وقتی وارد می شـوم که نماز تمام شـده اسـت و بچه ها وسـط مسـجد 
حلقـه زده انـد. هرکـدام رحـل چوبی شـان را جلـو گذاشـته اند و بـا 
دقـت، آیـات را آرام  می خواننـد. رضـا کرمانـی، یکـی از فعـالان محلـه،

هـم کنارشـان نشسـته اسـت. بـا لبخنـدی کوتـاه اشـتباه ها را گوشـزد 
می کنـد و بچه هـا هم سـعی در رفع اشکالاتشـان دارند و آیه را دوباره 

تکـرار می کننـد.
بعـد از خوانـش قرآن نوبت بـه صحبت و گفت وگو می رسـد. موضوع 
صحبـت این بـار فضـای احتـرام بـه والدیـن اسـت. کرمانـی بحـث 
«بـه  نظرتـان احترام گذاشـتن  را بـا یـک سـ�ال سـاده شـروع می کنـد؛
بـه پـدر و مـادر فقـط در حـرف زدن اسـت؟» همین سـ�ال کافی  اسـت 

تـا هرکـدام از بچه هـا چیـزی بگوینـد و 
گفت وگـو شـکل بگیـرد. یکـی از کمک کـردن 

در کارهـای خانـه حـرف می زند، دیگـری می گوید 
نبایـد جواب پـدر و مادر را با عصبانیـت داد. نوجوانی که 

گوشـه حلقـه نشسـته اسـت، آرام می گویـد: بعضـی وقت هـا گوشـی 
دسـتمان اسـت و اصـلا حواسـمان بـه حرف هایشـان نیسـت؛ همـان 

هـم بی احترامـی اسـت .
بحـث بیـن بچه ها ادامه پیـدا می کند و هرکدام سـعی دارند تجربه ای 

از خانه و رفتارهای روزمره شـان تعریف کنند.

از روخوانی قرآن تا مکبری○●�
بعـد از تمام شـدن جلسـه فرصتـی پیـش می آیـد بـرای گفت و گـو بـا 
شـرکت کننده ها. محمدحسـین دسـت بس متولـد سـال 1392 اسـت و 
از دو سـال پیـش در این جلسـات شـرکت می کند. بچه هـا می گویند که 
محمدحسین آیه ها را از همه زودتر حف� می کند و حتی وقتی نوبت به 
قرائت می رسد، تجوید را آن قدر خوب رعایت می کند که خیلی هایشان 
از او کمـک می گیرنـد. خـودش دربـاره تجربـه ایـن دو سـال می گویـد:

قبـل از شـرکت در این جلسـات، خوانش قـرآن را بلد نبـودم و حالا خیلی 
پیشـرفت کـرده ام. هدفـم این اسـت که در مسـابقات هم شـرکت کنم.
سـعید مهمان دوسـت یکـی دیگـر از شـرکت کنندگان اسـت کـه از 
تجربه مکبری در این مسجد هم می گوید. اینکه علاوه بر یادگیری 
روخوانـی قـرآن بـا کمـک رضـا کرمانـی مکبـری را هـم آموختـه و حـالا 

بـا تشـویق بـزرگان مسـجد، مکبـر نمـاز هم شده اسـت.

اینجا فق� محل نماز خواندن نیست○●�
بعـد از تمام شـدن جلسـه بـا رضـا کرمانـی هم صحبـت می شـوم؛ جـوان 
بیست سـاله ای کـه یکـی از برگزارکننـدگان ایـن دورهمی هـای قرآنـی 
اسـت. او می گوید که سـال ها قبل در همین مسجد و در همین حلقه ها 
نشسته و مثل خیلی از بچه های امروز، روخوانی قرآن را از همین جا یاد 
گرفته اسـت. کرمانی تعریف می کند: من هم شـب ها برای جلسـه قرآن 
می آمدم. کم کم بزرگ ترهای مسـجد مسـئولیت هایی کوچک به من 
سـ�ردند. همان مسـئولیت ها باعث شد بیشتر به مسجد وابسته شوم 

و حـس کنم اینجا فقط محل نمازخواندن نیسـت.
کرمانـی توضیـح می دهـد: اداره جلسـات فقـط برعهـده مـن نیسـت و 
دو قـاری دیگـر هـم در آمـوزش بچه هـا کمـک می کنند. سـعی می کنیم 
فضـای جلسـه فقـط آموزشـی نباشـد. بچه هـا بایـد احسـاس راحتـی و 
صمیمیت کنند تا مسـجد برایشـان جذاب بمانـد. خیلی وقت ها بعداز 
قرآن خوانـی دربـاره رفتـار بـا خانـواده، دوسـتی، درس خوانـدن یا حتی 

اتفاق هـای روزمـره حـرف می زنیـم.

عیدگاه

برنامه های مسجد  محله کنه بیست  برای کودکان و نوجوانان
 فراتر از  روخوانی قرآن است
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